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روسیه انگشت اتهام آلمان به سوی 
 دولت آلمان به طور رســمی روسیه 
را بــه دست داشــتن در یــک «حملــه 
هیبریــدی» نافرجام با اســتفاده از یک 
پهپاد حامل مواد منفجــره به فرودگاه 
راهبردی شــهر لایپزیگ در ماه آگوست 
متقابــل  اقدامــات  از  و  کــرد  متهــم 
دیپلماتیک خبر داد. وزیر خارجه آلمان 
در یــک کنفرانس خبری بــا اعلام این 
موضوع گفــت آلمان در واکنش، اواخر 
ماه جاری میلادی، سپتامبر، کنسولگری 
روسیه در شهر بن، پایتخت پیشین آلمان 
غربی را تعطیل کــرد و قرارداد مربوط 
به «خانه روســیه» در برلین (یک مرکز 
فرهنگی روســیه) را لغــو خواهد کرد. 
یوهان واده فــول افزود: «ما کنترل ورود 
اتباع روسیه به آلمان را تشدید می کنیم» 
و برلین پیشنهاد خواهد کرد افراد روس 
بیشتری در فهرست تحریم های اتحادیه 
اروپا قرار بگیرند. هم زمان سفیر روسیه 
در برلین به وزارت خارجه احضار شــد. 
آلمان که از اوکراین در جنگ با روســیه 
حمایــت می کنــد، طی ماه هــای اخیر 
بارها از مشــاهده پهپادهای مشکوک بر 
فراز مراکز نظامــی و صنعتی خبر داده 
اما حادثه فــرودگاه «لایپزیگ/ اســت. 
هالــه» نگرانی ها را افزایــش داد، زیرا 
پهپــادی کــه در آنجــا در نزدیکی یک 
هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد، حامل 
مواد منفجره بود. این فرودگاه در شرق 
آلمان نقش مهمــی در انتقال کالاهای 
نظامــی، از جمله برای ارتــش آلمان 
و متحدان ناتــو دارد و همچنین پایگاه 
«آنتونوف»  اوکراینی  هواپیمایی  شرکت 
اســت. برلیــن می گوید ایــن حمله که 
حدود یــک ماه قبــل رخ داد و موجب 
فــرودگاه لایپزیگ  پروازهای  اختلال در 
شــد، بخشــی از یــک کارزار بلندمدت 
عملیــات بی ثبات کننــده روســیه علیه 
اروپا بوده اســت. الکســاندر دوبرینت، 
وزیر کشــور آلمان، در کنفرانس خبری 
مشترک با وزیر خارجه، گفت: «مجموع 
تحقیقات پلیــس، الگوهای ارتکاب این 
جرائم و یافته های اطلاعاتی، مسئولیت 
روســیه در حمله نافرجــام به فرودگاه 
لایپزیــگ را ثابــت می کنــد». او افزود: 
«مــا حادثه لایپزیــگ را به صورت مجزا 
نمی بینیم، بلکه آن را در چارچوب دیگر 
اقدامات هیبریدی بررســی می کنیم. ما 
بر این باوریم کــه آلمان هدف حملات 
هیبریــدی بیشــتری از ســوی روســیه 
خواهد بود». یوهان واده فول هم تأکید 
کرد: «ایــن حادثه با الگوی گســترده تر 
عملیــات هیبریــدی روســیه در اروپــا 
مطابقت دارد». ســرگئی نچایف، سفیر 
روســیه در آلمــان، تقریبــا هم زمان با 
اعلام این تصمیم هــا در وزارت خارجه 
آلمان در برلین دیده شد. سفارت روسیه 
بعــدا اعلام کرد او اتهام دست داشــتن 
روسیه در حادثه لایپزیگ را «بی اساس، 
پــوچ و مغایر با عقل ســلیم» دانســته 
اســت. ولادیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روسیه، ساعاتی بعد از کنفرانس خبری 
مقام های ارشــد آلمــان، در اظهاراتی 
تلویزیونی، اقدام برلیــن را برای اعمال 
تحریم ها «اشــتباهی دیگر و اشــتباهی 
جدی» خواند. ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت خارجه روســیه هم مدعی شــد 
آلمان «بهانه ای ســاخته است» تا مرکز 
«خانه روسیه» را تعطیل کند و «مسکو 
به تمام تصمیم های ضدروســی پاسخ 

خواهد داد».
این اتهام در شــرایطی مطرح شــده 
که نگرانی ها دربــاره عملیات هیبریدی 
روســیه و احتمال تلاش ولادیمیر پوتین 
برای آزمودن عزم ناتو از طریق حملات 
متعارف تر، از جمله حمله احتمالی به 
اعضــای بالتیک این ائتــلاف، همچنان 

ادامه دارد.

اقتصاد ایران در دام ناترازی
بنابراین باید ســراغ رفع علل فقر رفت، نه اینکه با قرص مُسکن با بیماری 
برخورد کرد. این توصیه ای که حسب وظیفه  تصمیم سازان مطرح می کنند، 
از جهت ندانستن یا عدم دلسوزی تصمیم گیران نیست، بلکه از باب حدیث 
علوی (ع) اســت که می فرمایند: در شــنیدن تذکرات، اثری هست که در 
دانستن نیست و همه محتاج آن هستیم. اگر قرار باشد اقتصاد ما پیشرفت کند، باید ابتدا 
امنیت و اطمینان در اذهان ســرمایه گذاران ایجاد شود . پس از وجود احساس امنیت، 
باید سراغ ایجاد سایر مفاد لازم برای فضای کسب و کار مطلوب رفت  تا فعالان اقتصادی 
در بخــش خصوصی کار را بهتر انجام دهنــد. حال می ماند فعالیت بخش عمومی. 
بخش عمومی بعد از ایجاد مفاد ضروری برای فضای کسب و کار مطلوب، باید بتواند با 
علم صواب و اراده راسخ تلاش کند  برنامه و سیاست های سازنده ای را به کمک بخش 
خصوصی تدوین و اجرائی کند. این فرایند مستلزم شناخت وضع موجود و بعد تعریف 
وضع مطلوب به  عنوان اهداف برنامه با روش های عالمانه اســت. ســازمان برنامه، 
وزارت اقتصاد، دستگاه هایی مثل صمت و کشاورزی  یا زیر ساختی مانند نیرو، مخابرات 
و همچنین حمل ونقل  نقش مهمی دارند. تبیین راهبردهای مؤثر، مهم و سیاست هایی 
که بتواند راهبردها را عملیاتی کند و اقتصاد را به وضع مطلوب تعریف شــده  برساند، 
خیلی سازنده هستند. قطعا نقش نظارت بر حسن اجرای برنامه و بازخورد در این فرایند  
بسیار سازنده است. سهم نقد خردورزان در این فرایند باید پاس داشته شود که مستلزم 
احترام عملی به آزادی قلم و بیان است. نباید امور عارضی و تجویز قرص مُسکن هایی 
مثل کالا برگ، دســتگاه هایی نظیر وزارت کار و رفاه را چنان مشغول کند که از حراست 
فضای کســب و کار بازدارد. توجه  خاص به ترمیم این فضا و تســهیل رشد اقتصادی، 
جریانی ضد فقر است. البته پیشرفت، تک بعدی نیست، بلکه پدیده ای دسته جمعی و با 
روابط علت و معلولی است. چنانچه در علم پروری و در اخلاق مداری در سطح مطلوب 
قرار داشته باشــیم، علاوه بر موفقیت در تدوین برنامه های سازنده، آن برنامه ها بهتر 
اجرا می شوند و هزینه نظارت نیز پایین می آید. می توان با نگاه به کیفیت آموزش های 
متوسطه و عالی، سبک و سیاق پرورش منابع انسانی کشور، چشم انداز آینده جامعه را 
پیشاپیش دید. پیشرفت اقتصادی-اجتماعی مستلزم رشد علمی و تعالی اخلاقی آحاد 
جامعه اســت. رشــد علمی و توجه به مفاد اخلاقی، از این رو نقش حیاتی دارند که 
سیاست گذاران هر چه بیشتر مسائل را دقیق شناسایی کرده و بهتر بتوانند درمان کنند، 
راه پیشرفت بیشتر و بهتر هموار می شود. اگر سطح علمی کارگزاران بیشتر باشد و در 
مفاد اخلاقی خوب پرورش یافته باشند، کار گروهی بهتر و هدر رفت ها نیز کمتر خواهد 
شد. پیشرفت اقتصادی مســتلزم هماهنگی دستگاه های اقتصادی بخش عمومی و 
خصوصی است و به حداقل رســاندن سوء استفاده هاست. در دستگاه ها یا نهادهای 
تربیتی، نمی توان با ســطحی نگری درس داد و آزمون ها نیز ســازنده نباشند و تفکر را 
تحریک نکنند، کتب و مقالات ضعیف، جعلی و گاه مونتاژی ارائه و در نشــریات درج 
شوند، آنگاه انتظار پیشرفت داشت. کارگزاران  محصول فرایند تعلیم و تربیت جوامع 
هستند. لذا تعلیم دهندگان هر اندازه با انگیزه و قوی باشند، محصولات انسانی بهتری 
تولید می کنند. ضعف در خلاقیت ها و حل مسائل  می توان ناشی از ضعف در اسباب 
و علل تعلیم و تربیت باشــد. همان طور که قضات باید در سطح مکفی درآمد داشته 
باشــند تا از مسیر حق منحرف نشوند، آموزگاران مدارس و استادهای دانشگاه نیز باید 
دغدغه معیشــت نداشته باشند و در زندگی  سربلند باشــند تا با انگیزه روی اسباب و 
مؤلفه های علم پروری و پرورش منابع انسانی خوب کار کنند. ضرب المثلی که می گوید  
هر اندازه پول دهی، همان اندازه آش خواهی خورد، از همین واقعیت نشــئت گرفته 
اســت. قطعا در ذیل موضوع اخلاق که موضوعی رفتاری اســت، عزم راسخ در اجرا، 
مدیریت قوی است که مســتلزم وجود خصایصی مانند بینش، شجاعت و قاطعیت 
اســت. البته در کنار آن، گاه تسامح و تساهل در بعضی مفاد غیر مهم، جزئی و ظریف 
لازم اســت؛ چون مجریان در طول اجرا، گاه غیر عمد و ناشی از عوامل عارضی، دچار 
خطا می شوند. لذا در این موارد، اغماض و گذشت برای قدردانی و ترغیب به کار احسن  
ضرورت می یابد. در ذیل علم، بینش و ایده پردازی قرار دارد، صرف انباشــت اطلاعات 
کافی نیســت، توان تحلیل معلومات مکتسبه و قدرت آینده نگری خیلی تعیین کننده 
اســت. آنها که مبتکر و کارآفرین هستند، در واقع ایده پردازند و این توانایی خودبه خود 
ایجاد نمی شــود و افکار به خودی خود در جامعه در سطح انبوه  عملیاتی نمی شوند. 
تولیدات فکری باید در یک ســامانه مدیریتی- کارکردی به اجرا گذاشته شوند. زنجیره 
تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید مکمل عمل کنند تا بتوانند لازم و ملزوم یکدیگر 
رفتار کنند. توزیع وجوه و انواع منابع با ادبیات عادلانه و رعایت مفاد مقتضی، شــرط 
سلامت روند رشد است. قطعا در دل این سامانه پیش گفته، بخش آموزش و پژوهش 
به مفهوم عام، نقش اصلی را بازی می کند. عدم امکان بومی سازی آورده های پیشرفته 
بشــری یا عدم امکان تولید انبوه ایده های نو در داخل، حتی هدررفت ها، همه ناشــی 
از ضعف و وجود عیب و خلأ در این زنجیره از ســامانه یاد شــده است. در هر جامعه 
خواهان پیشرفت، سامانه پرورش منابع انسانی نباید با وسایل یا وضع قوانین امنیتی به 
مخاطره افتد، محدود و محصور شــود. ارتباطات علمی و تضارب اندیشه ها در سطح 
ملی و بین المللی  موجب پالایش فکری و پیشرفت های علمی بشری است که نتایج، 
محصولات و یافته های آن در همــه جوامع کاربرد دارد. نمی توان بدون توجه به این 
داد و ســتدهای منطقی و کارکردی، انتظار پیشرفت داشت. از آنجا که تخصیص منابع 
به همه زیر مجموعه ها به دلیل انواع محدودیت ها، هم زمان دشــوار است، دو اصل 
باید مد نظر سیاست گذاران اصلی باشد؛ الف. قاعده هم زمانی رعایت شود، یعنی ضمن 
آنکه به موضوعات راهبردی بیشتر رسیدگی می شود، به سایر موضاعات نیز در سطح 
ضروری توجه شود. ب. اصل برون سپاری یا اعتقاد به بخش خصوصی نیز دقت شود. 
به این مفهوم که لازم نیســت، بخش عمومی خود بخواهد به نوعی همه امور را بر 
عهده گیرد، بلکه باید اجازه دهد، بخش خصوصی با روش های ترغیبی حاکمیتی، وارد 
این عملیات شــود و دولت در بسیاری از موارد به  عنوان کارفرما نظارت کند. شکستن 
امور به اجزای مختلف و ارائه آنها به بخش خصوصی با ادبیات رقابتی سالم، موجب 
شکوفایی اســتعدادها و ارتقای کیفیت عملکردها می شود. آنچه در این مختصر به 
اشــاره گذشت؛ مفادی از شروط اساسی برای رشــد و تعالی بالنده در جامعه بود که 
باید مد نظر کارگزاران بالا دستی قرار گیرد و سیاست ورزی ها، با این رویکرد سازگار عمل 
کنند. نباید لوازم تعالی و پیشــرفت تحت هر شرایط، تعطیل شود یا مورد غفلت قرار 
گیرند. زمان نمی ایســتد، اسباب حیات و رشد جامعه  مانند عوامل حیات و رشد فردی  
همواره باید مورد رســیدگی قرار گیرند. اگر چه متأثر از عوامل ناخواسته و تحمیلی با 

دشواری هایی مواجه باشیم.

ما جزئی از طبیعتیم، نه مالک آن
چیزی که هدف اصلی این گرایش را تشکیل می دهد دادن، یعنی آموختن 
آزادی حرکت به کودکان و نوجوانان و تشــویق آنها به مشاهده و کشف 
طبیعــت، حس و لمــس آب و گیاه و حیوان و دیــدن رفتار طبیعت در 
فصول مختلف و... است. این تماس مستقیم با طبیعت یک نگاه علمی 
و واقعــی به کودکان می آموزد که با هیچ کتابــی نمی توانند آن را تجربه کنند. دکتر 
وهاب زاده در باره کتاب جدیدالانتشــار امپراتوری کودکی توضیح می دهد  چرا کودک 
امروزی باید آزاد باشــد تا خودش هم علاوه بر آموزش توســط معلم، یاد بگیرد و با 
تجربه مستقیم و بازی، که مهم ترین کار کودک است، بتواند از قید کنترل های محیط 
خانه و مدرســه عادی کمی آزاد باشــد. وهاب زاده می گوید اگــر کودک بتواند پیش 
از آموزش یک رابطه عاطفی درســت با با طبیعت برقــرار کند، همه عمر به عنوان 
سرچشــمه حیات به طبیعت احترام خواهد گذاشــت و هرگز حاضر نخواهد شد به 
آن آســیب بزند. به هرحال، رفتن به دامان طبیعت و سیزده به در از دیرباز در فرهنگ 
ما ایرانیان بوده اســت. عشــق به طبیعت خودبه خود کودک را به هوای پاک و تمیز، 
ورزش و یله شدن در دل سبزه ها بعد از دویدن و جست و خیز علاقه مند می کند. و این 
کودک طبیعی اســت که در سنین مختلف از دوچرخه و وسایل حمل ونقل عمومی 
برقی که هوا را کمتر آلوده می کنند، استفاده کند و پاسداری از محیط زیست و طبیعت 
را سرمشــق زندگی خود قرار دهد. رودکی بزرگ صدها سال پیش گفته است: هموار 

خواهی کرد گیتی را؟/ گیتی ست کِی پذیرد همواری؟

حملات متعدد ایران، شکاف میان وابستگی حکومت اردن به آمریکا و افکار عمومی این کشور را آشکار کرده است

اردن زیر فشار دو جبهه
گزارش یادداشت

جهانجهان

 شرق: حملات تکراری ایران به تأسیسات نظامی 
آمریــکا در اردن، نکتــه ای فراتــر از یک ضعف 
دفاعــی در این کشــور را آشــکار کرده اســت؛ 
شکاف میان وابستگی امنیتی حکومت اردن به 
واشینگتن و افکار عمومی خشمگین از جنگ غزه 
می تواند اردن را به حســاس ترین حلقه حضور 
آمریکا در منطقه تبدیل کند. حملات متعدد ایران 
بار دیگر این کشــور را وارد یکی از حســاس ترین 
معادلات امنیتی خاورمیانه کرده اســت. تهران 
با هدف قــرار دادن پایگاه های آمریکایی در خاک 
اردن، فقط به حضور نظامی واشــینگتن پاســخ 
نداده؛ این حملات هم زمان روی نقطه ای دست 
گذاشــته  که برای حکومت خاندان هاشــمی از 
خودِ تهدید نظامی دشوارتر است: نگاه و تفسیر 

بخش بزرگی از جامعه اردن از رابطه نزدیک اردن با آمریکا. اردن 
برای واشینگتن دهه ها یکی از قابل اتکاترین شرکا در جهان عرب 
بوده اســت. همکاری اطلاعاتی و ضدتروریسم، میزبانی نیروهای 
آمریکایی و دریافت میلیاردها دلار کمک اقتصادی و نظامی، این 
کشــور را در دهه های اخیر به بخشــی ثابت از معماری امنیتی 
آمریــکا  در خاورمیانه تبدیل کرده اســت. امان از ســال ها پیش 
سیاســت خارجی خود را بر حفــظ رابطه با واشــینگتن و ثبات 
مرزهایش بنا کرده و پیمان صلح سال ۱۹۹۴ با اسرائیل نیز یکی از 

ستون های همین مسیر بوده است.
اما حملات اخیر نشــان داده اند آنچه از بیرون یک مشــارکت 
باثبات به نظر می رسد، در داخل با هزینه سیاسی فزاینده ای روبه رو 
اســت. بســیاری از اردنی ها حضور نظامی آمریکا را نه سپری در 
برابر بحران های منطقه، بلکه عاملی می بینند که کشورشان را به 
بخشی از جنگ واشینگتن با تهران تبدیل کرده است.  محمد ایوب، 
استاد ممتاز و بازنشسته روابط بین الملل دانشگاه ایالتی میشیگان  
که سال ها درباره امنیت خاورمیانه و اسلام سیاسی نوشته است، 
در تحلیل خود در نشنال اینترســت استدلال می کند آسیب پذیری 
اصلی اردن دقیقا در همین فاصله شــکل گرفته است. از نگاه او، 
ایــران برای ضربه زدن به موقعیت آمریکا در اردن الزاما نیازی به 
تضعیف نظامی یا ســرنگونی حکومت ندارد؛ کافی است هزینه 

داخلی همراهی امان با واشینگتن را بالا ببرد.

فلسطین؛ یک مسئله داخلی
ریشه این فشار را باید در ترکیب جمعیتی و تاریخ سیاسی اردن 
جست وجو کرد. بخش بزرگی از جمعیت کشور ریشه فلسطینی 
دارد و خانواده هــای بســیاری بــا کرانه باختری و شــرق قدس 
(اورشلیم) پیوندهای مســتقیم خانوادگی دارند. برای این بخش 
از جامعه، فلســطین یک پرونده دور در سیاست خارجی نیست؛ 
موضوعی است که به تاریخ خانوادگی، مهاجرت، هویت و زندگی 

بستگانشان در آن سوی رود اردن گره خورده است.
به همین دلیــل، جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ و تشــدید عملیات 
نظامی و خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری، تأثیر متفاوتی 
بر افکار عمومی اردن گذاشــته اســت. محمد ایــوب در تحلیل 
خود اقدامات اســرائیل در غزه را در چارچوب تخریب گسترده و 
جابه جایی فلسطینیان توصیف می کند و معتقد است این تحولات 
خشــم اجتماعی در اردن را به ســطحی کم سابقه رسانده اند. در 
نگاه بخش بزرگی از جامعه اردن، سیاست آمریکا نیز از عملکرد 
اســرائیل جدا دیده نمی شــود. کمک نظامی واشینگتن، حمایت 
دیپلماتیــک از تل آویو و اســتفاده آمریکا از حق وتو در شــورای 
امنیــت، این برداشــت را تقویت کــرده که واشــینگتن در هزینه 
انسانی جنگ سهم مستقیمی دارد. همین برداشت بر نحوه نگاه 
بخشــی از جامعه اردن به جنگ آمریکا و ایران نیز اثر می گذارد. 
بســیاری از اردنی ها این رویارویی را نــه نزاعی برای جلوگیری از 
یک تهدید منطقه ای، بلکه بخشــی از سیاست آمریکا برای حفظ 
برتری نظامی اسرائیل در منطقه می بینند. چنین فضایی، حکومت 
عبداالله دوم، پادشــاه اردن را در موقعیتی دشــوار قرار می دهد: 

امنیت و اقتصاد این کشــور به همکاری با آمریکا وابســته است، 
اما هرچه جنگ گســترده تر می شود، مشــروعیت داخلی همین 
همکاری بیشتر تحت فشار قرار می گیرد. ایران نیز در افکار عمومی 
اردن جایگاهی ســاده و یکدست ندارد. جامعه اردن الزاما حامی 
حکومت تهران یا سیاســت منطقه ای ایران نیســت، اما حمایت 
سیاسی و مادی ایران از گروه های فلسطینی برای بخشی از افکار 
عمومی جذابیت ایجاد کرده است. این همان فضایی است که به 
تهران امکان می دهد حمله به پایگاه آمریکایی را نه صرفا اقدام 

نظامی، بلکه بخشی از نبرد روایت ها معرفی کند.

 دولتی سوار بر موازنه
این حساســیت اجتماعی با ویژگی های تاریخی خود اردن نیز 
پیوند دارد. این کشور برخلاف برخی دولت های قدیمی تر منطقه، 
محصول مســتقیم بازآرایی خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول 
است. مرزهای امارت ماورای اردن تحت نفوذ بریتانیا شکل گرفت 
و خاندان هاشمی نیز پس از از دست دادن حجاز، با حمایت لندن 
در این سرزمین مستقر شد. حکومت از همان ابتدا برای بقا به دو 
ســتون متکی بود: حمایت خارجی و ائتلاف های داخلی، به ویژه 
شــبکه های قبیله ای. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به  تدریج 
جــای بریتانیا را به  عنوان مهم ترین حامــی خارجی اردن گرفت. 
ایــن الگو دهه ها ثبات تولید کرده، اما یک ضعف ســاختاری هم 
دارد: هرگاه سیاســت حامی خارجی از حساســیت های جامعه 
اردن فاصله بگیرد و تضاد ایجاد کند، حکومت این کشــور مجبور 
می شود هزینه این شکاف را تحمل کند. بحران امروز دقیقا چنین 
وضعیتی ساخته است. عبداالله دوم نمی تواند به سادگی از آمریکا 
فاصله بگیرد؛ کمک های نظامــی، همکاری اطلاعاتی و حمایت 
اقتصادی واشینگتن برای کشوری با منابع محدود و محیط امنیتی 
دشوار اهمیتی حیاتی دارند. در همان حال، او قدرت چندانی برای 
تغییر سیاســت آمریکا در برابر اســرائیل یا ایران ندارد. در نتیجه، 
امان هزینــه تصمیم هایی را می پردازد که نقشــی در اتخاذ آنها 
ندارد. این تناقض با هر حمله آشــکارتر می شود. از دید بخشی از 
شــهروندان، پایگاه آمریکایی در اردن بخشی از دلیل کشیده شدن 
کشور به میدان تقابل است؛ از دید حکومت، همان حضور بخشی 
از تضمین امنیتی اردن محسوب می شــود. یک دارایی راهبردی 
برای دولت، می تواند در خیابان به یک بدهی سیاسی تبدیل شود.

محدودیت ها برای تندروها
عامل دیگر، نفوذ جریان های تندرو از جمله اخوان المسلمین 
اســت که در مصر در فهرســت گروه های تروریســتی قرار دارد، 
اما قطر از جمله کشــورهایی اســت که از آنهــا حمایت می کند. 
حکومت اردن در ســال های اخیر فعالیت تشکل های وابسته به 
اخوان المسلمین را محدود کرده و بازوی سیاسی آن، جبهه عمل 
اسلامی  نیز تحت ممنوعیت قرار گرفته است. با این حال، برخورد 
حقوقی با یک سازمان الزاما شبکه اجتماعی و مخاطبان آن را از 
بین نمی برد. اخوان المســلمین و جریان های نزدیک به آن برای 
ســال ها از طریق مؤسســات اجتماعی، خیریه ها و فعالیت های 

محلی در بخش هایی از جامعه نفوذ داشته اند و 
پایگاه هایی گسترده برای خود ایجاد کرده اند. به 
همین دلیــل روایت هایی که بر مقاومت در برابر 
اســرائیل و مخالفت با نفوذ غرب تأکید می کنند، 
حتی پس از محدود شــدن ســاختار رسمی این 
جریان ها، همچنان مخاطب دارند. این مســئله 
برای حکومت هاشــمی به ویژه زمانی حساس 
می شــود که اعتراض به اســرائیل، مخالفت با 
حضــور آمریــکا و نارضایتی اقتصــادی در یک 
نقطــه به هم برســند. هیچ کــدام از این عوامل 
به تنهایی به معنای تهدید فوری علیه حکومت 
نیست، اما کنار هم قرار گرفتن آنها حاشیه مانور 
سیاســی امان را کاهش می دهد. به نگاه محمد 
ایوب، تهــران نیز برای بهره بــرداری از این فضا 
نیاز ندارد جامعه اردن را به حامی ایران تبدیل کند. هدفی بســیار 
محدودتر کافی است: تقویت این پرسش که چرا اردن باید هزینه 
امنیتی تصمیم های آمریکا را بپردازد. هر حمله به یک تأسیسات 
آمریکایی می تواند همین بحث را تازه کند. اگر پاسخ نظامی آمریکا 
نیز از خاک اردن انجام شود، حلقه فشار کامل تر می شود: حضور 
واشینگتن حمله ایران را به دنبال می آورد و حمله ایران مخالفت 

داخلی با حضور واشینگتن را بیشتر می کند.

حلقه ای که باید حفظ شود
از همین منظر، آسیب پذیری اردن برای آمریکا با آسیب پذیری 
پایگاه های خلیج فارس متفاوت اســت. در قطر، بحرین یا کویت، 
پرسش اصلی بیشــتر درباره محافظت از زیرساخت های نظامی 
و مقابلــه با موشــک و پهپاد اســت. در اردن یک لایــه دیگر نیز 
وجود دارد: اســتمرار حضــور آمریکا باید از آزمون مشــروعیت 
اجتماعی عبور کند. ایران هم این تفاوت را می بیند. ضربه نظامی 
حتی اگر خســارت محدودی ایجاد کند، می تواند از نظر سیاســی 
ارزش بیشــتری داشته باشــد؛ زیرا هر حمله بحث درباره هزینه 
اتحــاد با آمریــکا را در جامعه اردن زنده می کند. واشــینگتن در 
نتیجه با تناقضی روبه رو شــده که بخشــی از آن محصول همان 
سیاست هایی است که برای حفظ نظم منطقه دنبال کرده است. 
همکاری امنیتی نزدیک تر با امــان توان نظامی آمریکا را افزایش 
می دهد، اما اگر این حضور با سیاستی همراه باشد که در جامعه 
اردن به حمایت بدون قید از اســرائیل تعبیر شود، پایه اجتماعی 

همان همکاری ضعیف تر می شود.
این مســئله لزوما به معنای نزدیک شــدن اردن بــه ایران یا 
فروپاشی ائتلاف با آمریکا نیست. خاندان هاشمی تجربه طولانی 
در مدیریت فشار داخلی دارد و دستگاه امنیتی و شبکه های سنتی 
قــدرت همچنان ابزارهــای قدرتمندی در اختیــار حکومت قرار 

می دهند. اما تفاوت میان «ثبات» و «آسیب ناپذیری» مهم است.
اردن می تواند هم زمان باثبات و حساس باشد؛ همان ویژگی ای 
که محمد ایــوب آن را حلقه ضعیف تر زنجیره آمریکا در منطقه 
می داند. اهمیت حملات ایران نیز در همین جاســت. تهران شاید 
نتواند با چند موشــک رابطه واشــینگتن و امان را از بین ببرد، اما 
امیدوار اســت بتواند هزینه سیاســی آن را مرحله به مرحله بالا 

ببرد.
اگــر این شــکاف گســترش یابد، پیامــد آن فقط محــدود به 
اردن نخواهد بود. آمریکا بخشــی از شــبکه نظامــی، اطلاعاتی 
و دیپلماتیــک خود در منطقه را بر اعتماد دولت های شــریک بنا 
کرده اســت. تضعیف یکــی از باثبات ترین این شــرکا می تواند در 
دیگر پایتخت ها نیز این پرســش را ایجاد کند که هزینه همراهی 

با واشینگتن در یک جنگ منطقه ای تا کجا قابل تحمل است؟
در نهایــت، آزمون اردن بیش از آنکه دربــاره توان ایران برای 
اصابت به یک پایگاه باشــد، درباره تــوان آمریکا برای حفظ یک 
ائتلاف است. موشــک را می توان رهگیری و پایگاه آسیب دیده را 
می توان بازسازی کرد، اما ترمیم فاصله میان یک حکومت و افکار 

عمومی  بسیار دشوارتر است.

ادامـه از 
صفحه

اول

برگ سبز سواری پژو پارس مدل  ۱۳۸۸به رنگ سفید  روغنی 
NAAN01CA19E831747 به شماره شاسی

 و شماره موتور 12488027798و شماره پلاک
   ایران ۶۰-۷۳۶ی۷۵به نام  مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز  سواری شاهین  مدل ۱۴۰۳ به رنگ سفید 
NAS111100R1145800 روغنی به شماره شاسی

M15TC/2133779 و شماره موتور
شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۹۵۵ د ۷۸  به نام  

 مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

 متمم قرارداد اجاره ۹۹ ساله
 به شماره۱۳۵۴/۴۰۱/۲۱۶۴  

 به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ و قرارداد اجاره ۹۹ ساله
به شماره ۱۳۵۴/۴۰۱/۲۱۶۳ به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 گواهینامه موقت پایان تحصیلات اینجانب 
فرزند علی اکبر با کد ملی ۲۷۰۹۴۳۵۵۱۹ در مقطع کارشناسی رشته مدیریت 

بازرگانی صادره از موسسه آموزش عالی الغدیر - تبریز به شماره ۱۱۰/۴۰ و تاریخ 
 ۱۳۸۸/۰۵/۲۷مفقود شده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل 

گواهینامه را به موسسه آموزش عالی الغدیر - تبریز به نشانی آذربایجان شرقی، 
تبریز، ولیعصر ۲، خیابان استاندارد، روبروی کوی استانداری، کوی سپهر، قطعه 

۳۹۸، موسسه آموزش عالی الغدیر کد پستی : ۵۱۵۸۹۱۵۵۱۵ ارسال نماید.

 کارت ملی اینجانب  فرزند احمد
 به شماره ملی ۲٤٥۲۲۹۰٥٥٦ 

 در تاریخ  ۱٤۰٥/۰٦/۱۰مفقود شده
 و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز موتورسیکلت مشکی مدل ۱۳۹٥ 
 به شماره پلاک ۷۷٥ایران ۱٥۸٤۸ 

 N۲N***۲۰۰K۹٥۱٤۳۳شماره تنه٤
۰۱۹٦N۲N۹۳۹۹۲۷  و شماره موتور

 به نام  با کد ملی ٦٥۰۹۸۸۸۸۷٤ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 کاخ ســفید جزئیات توافقی را منتشر کرد که بر اســاس آن، ایالات متحده به ۶۵ میلیارد بشکه از 
ذخایر نفتی ونزوئلا دسترســی خواهد داشت. بر اســاس متن این توافق که از سوی کاخ سفید منتشر 
شــد، دولت موقت ونزوئــلا طبق این توافق، امتیاز بهره برداری صد ســاله از ۱۷ میدان نفتی با حدود 
۶۵ میلیارد بشــکه ذخایر اثبات شــده را به شــرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» واگذار خواهد 
کرد.  شــرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» یک شرکت خصوصی نفتی و دومین تولیدکننده بزرگ 
خصوصی نفت در ونزوئلا ست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی در صفحه تروث سوشال 
خود بیان کرد این توافق با میانجیگری مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگســت، وزیر جنگ، دلســی 
رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا و از طریق مشارکت با شرکت های خصوصی حاصل شده است. 
بر اساس این توافق، شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» ۳۵ درصد از سهام شرکت مادر خود را 
به دفتر ســرمایه راهبردی پنتاگون واگذار خواهد کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز حق خرید ۲۰ درصد 
از تولید همه میدان های کنونی و آینده این شرکت را به قیمت هزینه تولید خواهد داشت. کاخ سفید 
اعلام کرد این شــرکت همچنین حق تقدم خرید ۸۰ درصد باقی مانــده از تولید خود را نیز به وزارت 

خارجه آمریکا واگذار کرده اســت. در گزارش کاخ سفید آمده است: «شرکت نورث امریکن بلو انرژی 
پارتنرز برنامه ای بلندپروازانه برای افزایش سریع تولید از طریق سرمایه گذاری تا سقف صد میلیارد دلار 
در زیرساخت های جدید نفتی در ونزوئلا تدوین کرده است؛ اقدامی که به رشد اقتصادی، ایجاد هزاران 
شــغل با درآمد بالا در ونزوئلا و ایجاد ده ها میلیارد دلار فعالیت اقتصادی گســترده تر کمک خواهد 
کرد ». کاخ سفید اعلام کرد انتظار می رود این شرکت طی ۲۵ سال نخست، ۲۰۰ میلیارد دلار حق امتیاز 
و مالیات پرداخت کند، در حالی که این توافق «هیچ هزینه ای» برای ایالات متحده نخواهد داشــت. 
بر اساس این توافق، دولت آمریکا اختیار وتو بر انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت «نورث امریکن بلو 
انرژی پارتنرز» را خواهد داشت و اکثریت اعضای هیئت مدیره نیز باید شهروند آمریکا باشند. کاخ سفید 
اعلام کرد بیشتر میدان های نفتی که این شرکت بهره برداری از آنها را بر عهده خواهد گرفت، پیش تر 
تحت کنترل نهادهای روســی و چینی بودند. در این بیانیه آمده است: «این بازیگران خارجی مخرب، 
منابع ونزوئلا را به ســود دشمنان آمریکا مانند کوبا، روســیه و چین غارت کردند و در زیرساخت ها یا 

توسعه ونزوئلا سرمایه گذاری نکردند ».

انتشار جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا

ادامـه از 
صفحه

اول


